
  :جنبش دفاع از حقوق زنان در ايران

 ای ديگر گذار به مرحلهضرورت 

در اين راه ضروری . کند که جنبش زنان با يک استراتژی دقيق حرکت کند شرايط منطقه و در بطن آن، شرايط ايران ايجاب می
  .است در عين تمرکز بر معضلات و مسائل زنان ايران، مساله را در بطن شرايط کنونی جهان و منطقه خاورميانه ارزيابی کرد

نوان ويژگی کنونی اوضاع خاور ميانه می توان از آن ياد کرد، در سطح سياسی، کشاکشی ست، ميان دو نيروی آن چه که به ع
از يک سو، امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريکا که درپی بازارهای وسيع تر و تسلط بيشتر بر منابع طبيعی و . ارتجاعی

های مرتجع مذهبی قرار گرفته اند که  انداخته است و در سوی ديگر، دولتانسانی اين منطقه جنگ افروزی و نسل کشی به راه 
تر کردن حلقه سرکوب و اختناق  های دينی و تنگ کنند از احساسات سرکوب شده مردم منطقه، در جهت گسترش حکومت تلاش می

  .دينی بهره گيرند

واند نقش تعيين کننده ای در جهت تقويت ارتجاع اسلامی ست که می ت های مذهبی جمهوری اسلامی ايران نمونه بارز اين گونه دولت
منطقه بازی کند و در صورتی که مجال يابد حاضر است از همه منابع انسانی و مادی جامعه ايران، در راه گسترش امپراتوری 

تر کردن  میهای جمهوری اسلامی خود بيانگر تلاش های جناح مسلط حکومت در راستای اسلا اين مشخصه. اسلام بهره گيرد
  .جامعه، تعريف نهاد خانواده اسلامی و سرمايه گذاری بر روی توليد فرهنگ اسلامی است

شود، تنها زنان ايران و محدود  ويژه در ماه های اخير در زمينه حقوقی و فرهنگی در رابطه با زنان انجام می بنابراين، آنچه به
تر، شکل دادن به يک الگو و ارائه آن در  ای وسيع ت بلکه هدف آن در عرصهکردن حيطه فعاليت فعالان آنها را نشانه نرفته اس

هايی برای زنان که اسلامی باشند و در عين حال  مساله برگزاری نمايشگاه مد اسلامی و طرح لباس. سطح منطقه، مورد نظر است
يرانی به پوشش لباس و فرهنگی درآيد که مقبول زنان و دختران جوان مسلمان قرار گيرند، هدف فراکشوری دارد قرار است زن ا

  .اين مسئله در عرصه مسائل حقوقی نيزصادق است. برای زنان مسلمان منطقه الگو باشد

و اين مساله را هيچگاه  -در حالی که خود فراکشوری می انديشد . حکومت اسلامی اما در اين زمينه نيز معيارهای دوگانه دارد
ای بسيار فراتر از پهنه جغرافيايی  نی همواره از ضرورت برقراری حکومت اسلامی در عرصهپنهان نکرده است، چرا که خمي

ها را به اين مساله  اما برای خلع سلاح مخالفانش، آن - کنند گفت و سران کنونی حکوت نيز در اين راستا حرکت می ايران سخن می
احترام و معتبر باشند، چرا که امت اسلامی معيارهای خاص توانند در ايران مورد  های جهان شمول نمی دهد که ارزش رجوع می

  .خودش را دارد

که از يکسو آغشته به  -اين حيله البته در حدودی کارآمدی داشته است؛ آن جا که جريانات وابسته به اقشار متوسط جامعه 
و اگر هم بخواهند، شهامت چنين  ناسيوناليسم هستند و از سوی ديگر به لحاظ طبقاتی خواهان رويارويی با حکومت نيستند

  .گويند حتا شايد بدون اينکه خود آگاه باشند، به زبان سران حکومت سخن می -رويارويی را ندارند

در تعريف اين . است" فمينيسم بومی"های ليبرال به  آوری فمينيست ای، روی در عرصه جنبش زنان، نمونه بارز چنين مساله
ماند و در نهايت مرزی آنان را از زنان حزب االله  ن جا کشانده می شوند که چيزی از فمينيسم باقی نمیآنان تا به آ" فمينيسم بومی"

از اين روست که مطالبات . کند که در نظام سياسی جمهوری اسلامی نماينده مجلس و يا رئيس اين يا آن نهاد دولتی هستند، جدا نمی
  .ست های نمايندگان مونث مجلس شورای اسلامی قرار می گيرندهايی است که در اساس، در حيطه خوا آنان، خواست

  دانند اما منافع طبقاتی و ترس اين واقعيت نشان می دهد که نه زنان درون دستگاه دولتی و نه زنانی که خود را از دولت مستقل می
د نقش مثبتی در تغيير وضعيت حقوقی و توانن شود که در عمل در کنار زنان دسته اول قرار گيرند، اساسا نمی شان سبب می و جبن

شان اين است که زهر يک نظم سراپا ارتجاعی را بگيرند، چهره حکومت دينی را  ها نهايت تلاش آن. اجتماعی زنان ايران ايفا نمايند
و حدودی داشته  المثل ديه زن با مرد برابر شود، يا چند همسری برای مردان شرط و شروط و حد فی. آرايش کنند تا قابل تحمل شود

شوند و از  وهمينطور تغييراتی که به زنان طبقه حاکم اين امکان را بدهد تا بتوانند در عين حال که نيمه انسان تلقی می. باشد
بنابراين، تلاش برای . شوند، از نظر سياسی بتوانند سهم بيشتری در حکومت داشته باشند نظرحقوقی کنيز شوهرانشان محسوب می

  .کريه حکومت دينی را بايد به اينان واگذاشتآرايش چهره 

ای از عوامل سياسی،  اکنون مجموعه درهم تنيده تاثير مجموعه اين شرايط بر وضعيت زنان ايران به اين ترتيب است که هم
  .اجتماعی و اقتصادی سبب شده است وضعيت توده زنان غير قابل تحمل باشد

يت اسلام سياسی گره گاه و تشديد کننده مصائب اجتماعی و اقتصادی زنان ايران در عرصه سياسی، تلفيق دين و دولت و حاکم
. شوند حقوقی زن در عرصه خانواده و اجتماع توسط قوانين نوشته و نانوشته اسلامی تعيين و به زنان تحميل می تحقير و بی. است

ها بخشنامه و دستورالعمل تبلور  مجازات اسلامی و ده معيارهای اسلامی که در قانون اساسی، قوانين مدنی، قانون خانواده، قانون
  .يافته اند، زن را به نيمه انسان و ابزار دست زورمداران و نظام مردسالار اسلامی حاکم تبديل کرده اند



 پردازان حکومت، شوند و همزمان نظريه آورند، مجازات می فروشی روی می زنانی که برای سير کردن شکم فرزندانشان به تن
در درون خانواده، زن برده مرد است و اگر براين مناسبات . کنند فروشی اسلامی دعوت می زنان را به ازدواج موقت يعنی تن

يابد که همانند ديوارهای بتونی در  های اسلامی را در برابر خود می نابرابر و ناعادلانه بشورد، قانون حمايت خانواده و دادگاه
کنند يا به همان مناسبات نابرابر و غير انسانی تمکين  اند و زن را ناگزير می ده اسلامی قد برافراشتهبرابراو در حمايت از خانوا

ها دوندگی از شر زندگی نکبت بار  کند، يا دست به خودکشی بزند و يا از همه حقوق واز فرزندان خود بگذرد و پس از سال
  .خانوادگی که به او تحميل شده، رها شود

گذارد،  از زمانی که پايش را از خانه بيرون می. کنند وشته و نانوشته در عرصه اجتماع نيز زن را قدم به قدم تعقيب میاين قوانين ن
اين قوانين را در چهره حجاب اجباری، جداسازی جنسيتی در محل کار و تحصيل، تحقير در محل کار و سرانجام محروميت از 

  .تر و به کارگيری درشرايط کاری که به بردگی بيشتر شبيه است، می يابدامکان اشتغال برابر با مردان، دستمزد کم

در عرصه سياسی، اين کليت نظام حاکم است که در برابر زن قد برافراشته است و مطلقا امکان ناپذير است که با تعديل اين يا آن 
که مقدور نبود آزاديخواهان افريقای جنوبی، همانگونه . ماده از قانون مدنی و مجازات اسلامی گرهی از اين مشکلات را گشود

رژيم . رژيم آپارتايد را تعديل و انسانی کنند، تعديل و انسانی کردن قوانين اسلامی حاکم بر جامعه ايران نيز امری غيرممکن است
از . ها استوار بود نسانرفت چرا که مبنای آن بر نابرابری و تبعيض نژادی ا آپارتايد نژادی، بايد به عنوان يک کليت از ميان می

ای که فعاليت داشتند، مبارزه با اپارتايد نژادی در  های طبقات مترقی و تحت ستم آفريقای جنوبی در هر عرصه همين رو جنبش
  .شان قرار داشت صدر برنامه

عنوان مثال يک اتحاديه کارگری يا سازمان زنان ادعا کند که صرفا برای حقوق صنفی نمود که به  در چنان شرايطی مضحک می
چرا که رژيم آپارتايد مانع اصلی . کند، اما با رژيم آپارتايد مخالفتی ندارد و خواهان براندازی آن نيست و گروهی خود مبارزه می

های اجتماعی، مبارزه با  های زنان و ساير تشکل سازمان های کارگری، از همين رو اتحاديه. تحقق همه مطالبات اجتماعی بود
ی آن بر جامعه حاکم کرده و از  حکومت اسلامی ايران آپارتايد جنسی را در اعلا درجه .شان قرار داشت آپارتايد در صدر برنامه

ت با تلفيق دين و دولت، و ای اس ای است با آپارتايد جنسی در کليت آن، مبارزه اين رو مبارزه برای برابری جنسيتی مبارزه
  .ای است برای رهاسازی دولت از دين اين مبارزه در گام نخست مبارزه. حکومت مذهبی

بديهی است کسانی رهروان اين راه هستند که هيچ منافع مادی در حفظ سيستم سراپا ناعادلانه و ضدانسانی حاکم ندارند؛ زنان و 
خواهند، زنان و  کم و کاست می دهد، کسانی که برابری را بی گرانه و فاسد کنونی پيوند نمی ای آنان را به سيستم ستم مردانی که رشته
های بازار و چرتکه انداختن برای تعيين  دانند حق گرفتنی است و مبارزه برای برابری از جنس نشستن در حجره مردانی که می

  .خواهند ندگی سرافراز و انسانی مینوعانشان ز سود و زيان يک معامله نيست، کسانی که برای خود و هم

حکومت اسلامی در عين حال پاسدار . گاه مسائل زنان ايران است، اما تنها مساله نيست تلفيق دين و دولت، و حکومت مذهبی گره
آن ها و بطور مضاعف زنان، از اصول تخطی ناپذير  حقوقی انسان داری است که استثمار و بی نظام اقتصادی ستمگرانه سرمايه

بودن  داری و پرورش فرزندان و به کارگرفتن زنان در مشاغل پست، پائين استفاده مجانی از نيروی کار زنان در امور خانه. است
های نظام ناعادلانه اقتصادی حاکم هستند که در تلفيق با روبنای مذهبی شرايط زنان را غير  دستمزد زنان به نسبت مردان مشخصه

  .اند قابل تحمل کرده

های کوچک اشتغال دارند که دستمزدشان در  کاری در خانه و يا در کارگاه ر ايران، بخش اعظم زنانی که شاغل هستند، به قطعهد
زنان شاغل در بخش کشاورزی هر . اند بهره آوری ناچيز است و از هرگونه حق قانونی بی های زندگی به نحو حيرت مقايسه با هزينه

برداشت را بر عهده دارند اما کارشان اساسا در چارچوب خانوادگی است و خود از حاصل کارشان  چند، بار اصلی توليد و کشت و
کنند که بخش اعظم فقيران ايران، زنان هستند و بخش عمده  بيهوده نيست که آمار نهادهای دولتی نيز اذعان می. برند ای نمی بهره

انبوه زنانی که برای تامين زندگی . گذرانند در فقر مطلق روزگار میها  های تحت مسئوليت آن زنان سرپرست خانواده و خانواده
بنابراين، هر . اند اورند نيز گواه ديگری است بر اين واقعيت که در جامعه فقير ايران، زنان فقيرترين فروشی روی می خود به تن

  .های اقتصادی نيز هست تحول مثبتی در وضعيت توده زنان الزاما تحولی از جنبه

کند که خشم، نفرت و پتانسيل مبارزه توده زنان ايران، که نابرابری وآپارتايد جنسيتی  يط کنونی بيش از هر زمان ايجاب میشرا
شود که تغييری در  های اقتصادی همانند زنجير به پايشان بسته شده و مانع از آن می شان را به تباهی کشانده و نابرابری زندگی

  .ای هدفمند و متشکل سمت و سو داده شود راستای مبارزه زندگی خود ايجاد نمايند، در

گيری به سوی توده  آنان قادرند با تشکل خود و جهت. فعالان چپ و لائيک جنبش زنان در اين ميان قادرند نقشی کليدی ايفا کنند
کردن دست مذهب از زندگی زنان و  کوتاه: اند، حول مطالباتی با رئوس کلی بار کنونی زنانی که خواهان پايان دادن به شرايط خفت 

  .اقداماتی برای بهبود شرايط اقتصادی، آنان را متشکل سازند

اين مساله نه با توجه به . هدف از اين سازماندهی قطعا اين نيست که درکوتاه مدت و در سطح گسترده به چنين تشکلی شکل داد
تواند در درازمدت تاثير گذار باشد و آن  که آن سازماندهی می چرا. اوضاع سياسی کنونی عملی است و نه به لحاظ اصولی لازم

تشکلی قادر خواهد بود از پيچ و خم حوادث سياسی به سلامت عبور کند، که صبورانه، با کار آگاهگرانه و حساب شده بنا شده 



ی اوليه درست و سنجيده برداشته ها در مرحله کنونی بيش از آن که گستره چنين تشکلی اهميت داشته باشد، مهم است که گام. باشد
  .شوند

انداز تغيير آن گفته شد، در خطوط کلی در رابطه با زنان کشورهای منطقه خاورميانه  آن چه در رابطه با شرايط زنان ايران و چشم
شرايط زنان در افغانستان و عراق اشغالی، . های خاص خود را نيز داراست کند گرچه هر يک از اين کشورها ويژگی نيز صدق می

  .گرد کيفی روبرو بوده است به لحاظ حقوقی با يک عقب

در افغانستان، نيروهای اشغالگر برای اينکه واقعيات کريه وضعيت موجود را رنگ و لعاب بزنند، وضعيت امروز زنان اين کشور 
ن پيش از عروج ارتجاع اسلامی مقايسه اما اگر وضعيت امروز زنان افغانستان با دورا. کنند را با دوران تسلط طالبان مقايسه می

در افغانستان امروز که به ويرانه تبديل شده، نهادهای مدنی و هرچه رنگی از شهرنشينی و . عمق فاجعه روشن خواهد شد  شود،
اند و مجلسی شکل داده شده که عمدتا متشکل از سران قبائل و تعدادی ديگر است و قرار است نقش  تمدن داشت نابود شده

های جهانی با نمايش آن به شهروندان کشورهای غربی اين  های وابسته به قدرت شب بازی را بازی کنند تا رسانه های خيمه روسکع
  .مساله را حقنه کنند که لشگرکشی به افغانستان به استقرار دمکراسی در اين کشور انجاميده و شاهدش هم پارلمان آن کشور

حاکميت قوانين اسلامی . وق به نسبت دوران رژيم سرکوبگر صدام حسين عقبگرد کرده استدر عراق، وضعيت زنان از لحاظ حق
اين همه در حالی است که چند . ای همگی به زيان زنان است به اضافه رشد گرايشات ارتجاعی مذهبی و پررنگ شدن مناسبات قبيله

و خشونت عليه زنان به شکل تجاوز، . گيرد سال جنگ و اشغال و کشتارهای روزانه هر روز از ميان زنان قربانی می
  .گيری، کشتار و آوارگی را دامن زده است گروگان

روشن است همانگونه که در ايران، در افغانستان و عراق نيز، تسلط ارتجاع مذهبی به معنای پذيرش آن از سوی توده زنان و زنان 
عان چپ و مترقی حقوق زنان در افغانستان و عراق، با مدافعان بنابراين، توده زنان و مداف. روشنفکر، چپ و آزاديخواه نيست

  .شوند برابری زنان در ايران در خطوط کلی اهداف مشترکی دارند و متحد يکديگر محسوب می

، برای برابری پشت سر گذاشته است، فی که مبارزه با آپارتايد جنسيتیبا توجه با اوضاع سياسی و اجتماعی ايران و مراحل مختل
وری است که فعالان چپ و لائيک جنبش زنان با تعيين يک استراتژی روشن و صريح مدافعان برابری کامل اجتماعی و ضر

هايی در ميان زنان کارگر و  سياسی زنان را گرد هم آورند و با تلاش برای آگاه سازی و تشکل توده زنان به سوی ايجاد تشکل
جنبش طبقه کارگر . برابری کامل اجتماعی و سياسی ايران، در اين راه تنها نيستجنبش مبارزه برای . گيری نمايند زحمتکش جهت

بايد در نظر داشت که سازماندهی . های مترقی منطقه متحدان بالفعل و بالقوه چنين جنبشی هستند ايران و جنبش دانشجويی، و جنبش
اثير بسيار مثبتی بر تقويت گرايش چپ و لائيک جنبش چنين حرکتی در ايران، تاثيرش به جغرافيای ايران منحصر نخواهد بود و ت

  .زنان در کشورهای منطقه نيزبرجای خواهد گذاشت

  )پايان(

 ٨۶نيمه دوم مرداد  - ۵٠٧شماره " کار"برگرفته از نشريه 

 

 


